
 دوست فضايي من

 حبيمياسمین زهرا

 

جیغ بود، توجّه من را به خودش  یکه نسبتاً شبیه صدا يبودم که ناگهان صداي يفارس یمشغول نوشتن انشا

من ظاهر شد. با  یعجیب و غريب ديگر، جلو یبا پوست سبز با دو شاخک کوتاه و چیز ها یجلب کرد. موجود

 یمن متوجّه حرف ها» گفتم: وصحبت کرد و من مات و مبهوت شده بودم. با کمال تعجّب به ا يکلمات نامفهوم

 يبه زبان فارس يکرد. بعد از لحظات يبود، لمس م يه شبیه ساعت مچرا ک یبا تمام سرعت، چیز« شوم. يشما نم

بودم که ناگهان  يدوردست به اينجا فرود آمده ام. من در حال سفر به سیارک یسلام! من از سیاره ا» سخن گفت:

 ینه ابا لحن دوستا« که هم اکنون در آن هستم، آشنا کنید؟ يشود من را با مکان يشما يافتم. م یخود را روبرو

 یپر از زيبايي و سرسبز یزمین است و شما در سرزمین پهناور ايران هستید. کشور یاينجا کره » به او گفتم:

 نشمندان،پر از شاعران، دا یاين سرزمین، از خون شهدا رويیده است. ايران کشور یکه وطن من است. لاله ها

و سه پل،  يس ،يفردوس یفظیه، سعديه، مقبره ايران: حا یگردشگر یهنرمندان و پهلوانان است. از جاذبه ها

باشد. مردم  يچهار فصل و با جنگل و کوه و دريا م یمسجد امام اصفهان و تخت جمشید است. ايران کشور

که  یشود اين موارد ي! میشگفت انگیز ینچه سرزم» او به من گفت:« ايران، مهربان، صبور و مسلمان هستند.

کرد و من  یمن هم به او قول دادم، او را با ايران آشنا کنم. او از من سپاسگزار «گفتید را به من نشان بدهید؟

شاعر بزرگ  یزيرا مقبره » پاسخ دادم:« چرا نام اينجا حافظیه است؟» اش کردم. ابتدا از من پرسید: يهمراه

شاعر  یمقبره  ييعن» گفتم: «؟يسعديه چ یدرباره » گفت:« در اينجا قرار داد. ،ییرازحافظ ش ييعن يايران

شود يک بیت شعر از اين شاعر بزرگ را برايم  يم» به من گفت: یبا لحن مشتاقانه ا« .یسعد ،يبزرگ ايران

 :شروع کردم یبا سربلند «؟يبخوان

  مرده آن است که نامش به نکويي نبرند   سعديا! مرد نکونام نمیرد هرگز             

 يکه حتّ يخواهد ماند؛ امّا انسان ياگر از اين دنیا برود نیز نام نیک او باق يانسان نیکوکار حتّ ييعن» دادم: ادامه

انسان هاست که  یآيد چون مهم ياد و خاطره  يزنده است، نام او را به نیکويي نبرند، مرده به حساب م يوقت

 یزمین، با سفینه  یو بعد از آشنايي با ايران و کره  ادتشکّر تکان د یاو سرش را به نشانه « ماند. يم يباق

 .دوردست خودش بازگشت یفضايي اش به سیاره 

                   


